
شکایت توماج صالحی علیه روزنامه کیهان 
رد شــد. در این یادداشــت قصد آن نیســت که 
وارد ماهیت شــده و این تصمیم قضائی را نقد 
کنم؛ موضوع اصلی این یادداشــت، اســتدلال 
دادگاه اســت برای رد شــکایت. روزنامه کیهان 
در جریان حــوادث ســال ۱۴۰۱ در خبری اعلام 
کرد توماج صالحی در حــال عبور غیرقانونی از 
مرز بازداشــت شده است. صالحی به اتهام نشر 
اکاذیب از کیهان شــکایت کرد. در دادسرا برای 
مدیرمســئول کیهان قرار منع پیگرد صادر شــد. 
صالحی از طریق وکیل خود به این قرار اعتراض 
کرد. رسیدگی به اعتراض طبق قانون به یکی از 
شعب دادگاه کیفری دو ارجاع داده شد. دادگاه 
با تصریح بر اینکه توماج صالحی در خانه پدری 
دســتگیر شــده نه حین فرار از مرز، کذب بودن 
خبــر را تأیید می کنــد، اما اعتــراض را رد و قرار 
منع پیگرد را با این اســتدلال تأییــد می کند که 
«منتشرکننده خبر سوء نیت نداشته است». نکته 
مهم این قسمت از رأی است که برای احراز جرم 
نشر اکاذیب به عنصر معنوی آن یعنی سوءنیت 
خاص توجه کرده است. در حالی که در سه دهه 
اخیر در ده ها پرونده رســانه ای که به اتهام نشر 
اکاذیب علیه مدیران مســئول و روزنامه نگاران 
و کاربران شبکه های اجتماعی تشکیل شده اند، 
دادگاه هــا عنصر معنوی (ســوءنیت خاص) در 
جرم نشــر اکاذیب را عملا مفروض دانســته و 
متهــم رســانه ای را مرتکب جرم دانســته اند. 
نشر اکاذیب از شــایع ترین اتهاماتی است که در 
فعالیت های رسانه ای ایران علیه روزنامه نگاران 
و مدیران مسئول به کار می رود. بنا بر ماده ۶۹۸ 
قانون مجازات اســلامی، رکن مــادی این جرم 
عبارت است از انتشار خبر دروغ. رکن معنوی این 
جرم نیز عبارت اســت از «قصد تشویش اذهان 
عمومــی» یا «قصد اضرار غیر». کســی که خبر 
دروغ را منتشــر کرده اســت، باید از دروغ بودن 

خبر آگاهی داشته باشد و با سوءنیت 
خاص و به قصد آنکه افکار عمومی 
را مشــوش و نگران کند یا به کسی 

ضرر بزند آن خبر را منتشر کند.

آیا پرداختن به موضوع لزوم تناسب داشتن 
مدرک تحصیلی با مســئولیت مدیریت شهری، 
آن هم در سطح قوای اصلی اداره کشور، با هدف 
یا اهداف سیاســی بوده است  یا غیر سیاسی؟ و 
آیا بر نتایج قطعی پژوهش های انجام گرفته ای 
تکیه داشــته اســت که در نهاد های متناســب 
مانند دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های مرتبط با 
موضوع به انجام رســیده باشــد؟ پاسخ به هر 
دو این پرســش ها نه قصد نگارنده اســت و نه 
در اندیشه ها و تحلیل های این حقیر شایستگی 
لازم و کافــی برای ابراز نظر در آن موارد موجود 
است؛ بنابراین کاوش در اصل موضوع یاد شده را 
از دریچه نظرگاهی دیگر به اشتراک می گذارم که 
به گمانم، اصیل تر و پراهمیت تر از پاســخ یافتن 
برای آن دو پرســش فرضی ذکر شــده است و 
همانا منظر معرفت شناسی و نیز جامعه شناسی 
رشــد خواهد بود. در تعریف می توان تخصص 
را به دو نســبت معرفتی و مهارتی تقسیم کرد. 
متخصص معرفتی فردی است که در مقایسه 
بــا اکثر مــردم یــک جامعه هــدف، در مقابل 
مجموعه بزرگ تــری از گزاره های مرتبط با یک 
دامنه تخصصی، در وضع معرفتی بهتری قرار 
دارد؛ به گونه ای که آنها را می داند  یا باور مؤثری 
دارد. اما متخصص مهارتی کســی اســت که 
مهارت لازم و کافی مرتبط با محتویات آن دامنه 
تخصصی را دارا ســت. شــاید بدیهی باشد که 
میزان برتری و اهمیت بیشتر یافتن این دو قسم 
از تعریف تخصص براســاس نوع موضوعیت 
اصلی کــه بر فرض مثال علــوم تجربی و پایه 
باشد یا موســیقی و ورزش و مدیریت، متفاوت 
اســت. پرواضح اســت که برخی از آنها مانند 
مدیریــت، خود انــواع گوناگونی دارنــد که بر 
ارزش آفرینی و تقدم یافتن هر کدام شــان  اثرگذار 
خواهد بود که البته اســاس این یادداشــت نیز 
بر مــدار شــاخه ای از مدیریت بوده اســت. با 
رویکرد های متنوع دیگری در معرفت شناســی 
اجتماعی می تــوان تعاریف دیگــری نیز برای 

تخصص مطرح کرد که در مقصود 
و حوصله این یادداشــت نخواهد 
گنجید، اما یادآوری یک نکته  بسیار 

حائز اهمیت است... 

ســرمـقـالـه

ســرمـقـالـه

کدام دروغ جرم است

داشتن یا نداشتن  

چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴
۳ رجب ۱۴۴۷

۲۴ دسامبر ۲۰۲۵
سال بیست ودوم

شماره ۵۲۸۸
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــاروایت  مردم از تأثیر افزایش قیمت ارز بر زندگی شان؛ از سنگین تر شدن بدهی ها، تأمین هزینه های درمان و زندگی و خرج تحصیل در خارجزیر بار دلار

تهران و قاره سبز در نقطه صفرتهران و قاره سبز در نقطه صفر چشم انداز روابط ایران و اروپا در سال آینده در گفت وگو با علی ماجدی و جاوید قربان اوغلی چشم انداز روابط ایران و اروپا در سال آینده در گفت وگو با علی ماجدی و جاوید قربان اوغلی
یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     ساپینتو با کنار گذاشتن رضاییان و جلالی به استقبال بازی با المحرق رفت      افسانه پینوشه و راست افراطی     چگونه مردمی که قنات می ساختند، گرفتار کم آبی شدند؟

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۸ بخوانید

آیا منازعه چین و  ژاپن طولانی می شود؟

کناره گیری مهدی چمران از ستاد هماهنگی
 نظام نامه مدیریت محله

گزارش «شرق» از سیاست جدید دانشگاه تهران برای 
اختصاص خوابگاه به برخی دانشجویان 

موازنه ای نو
 در شرق آسیا

دانشجویان سنواتی از 
خوابگاه ها خط خوردند
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خانواده محترم محمد سلیمانى ها
 ضایعه درگذشت مادربزرگ گرامی تان را تسلیت عرض می کنم. 

از خداوند سبحان برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و بازماندگان 
صبر و اجر آرزومندم.
 غلامحسین جلالیفرد
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ارزی؛ بازیگران پنهان و شوک های آشکار انحصار 
بازار ارز ایران بــازاری غیررقابتی 
اســت. بخش عمده صادرات کشور 
در اختیار نفــت و گاز، مواد معدنی، 
فولاد و ســایر فراورده های وابســته 
اســت؛ ازاین رو عرضه ارز در کشور از 
از دولت، شرکت های  ترکیبی  طریق 
بخــش  بنگاه هــای  و  شــبه دولتی 
عمومــی غیردولتی شــکل می گیرد 

و در نتیجه، نوعی انحصار چندجانبه در ســمت عرضه 
پدید آمده اســت. در چنین ســاختاری، ایــن بنگاه ها به  

همراه دولت عملا کنترل عرضه ارز را در اختیار دارند.
هرچند در ادبیات اقتصادی روش های متفاوتی برای 
تعیین قیمت در شــرایط انحصار چندجانبه وجود دارد، 
امــا به نظر می رســد در ایران نوعی رفتــار هماهنگ یا 
شبه تبانی میان عرضه کنندگان بزرگ شکل گرفته و بازار 
ارز به  گونه ای عمل می کند که به انحصار کامل شباهت 
دارد. این بنگاه هــا از منابع عمومی با قیمت هایی کمتر 
از قیمت جهانی بهره مند می شوند و سپس محصولات 
خود را در بازارهای جهانی عرضه می کنند. طبیعی است 
که تمایل داشته باشند ارز حاصل را نیز در بازاری بدون 
کنترل دولت عرضه کنند تا حداکثر ســود را به دســت 
آورنــد. از منظر اقتصادی، انگیزه ســودآوری قابل درک 
است؛ اما انتظار می رود چنین بنگاه هایی برای دستیابی 
به ســود پایدار، به ســمت افزایش بهــره وری و کارایی 
حرکت کنند. با وجود این، در حالی که این شــرکت ها از 
رانت منابع عمومی بهره مندند، همچنان با ناترازی های 
مالی و عملیاتــی مواجه اند. دلایل این وضعیت متعدد 
اســت. نخست، ماهیت شرکت های شــبه دولتی است: 
هرچند ســهام آنها در بورس عرضه شــده، اما مدیریت 
آنهــا همچنان از طرف دولت تعیین می شــود و آزادی 
عمــل یک بنگاه خصوصــی واقعی را ندارنــد؛ ازاین رو 
تعبیر «خصولتی» برای آنها مناسب است. این شرکت ها 
معمولا نیروی انسانی مازاد دارند، کارایی پایین تری نشان 
می دهند و بخشــی از درآمدهای خود را در مسیرهایی 
هزینه می کنند که لزوما با منافع ســهامداران همســو 
نیســت. علاوه بر این به دلیل ضعف نظارت، زمینه بروز 
تخلفات نیز فراهم اســت؛ مشــکل دیگر، انتقال ارز به 

داخــل کشــور در شــرایط تحریمی 
است. اگر این شــرکت ها خصوصی 
واقعی بودند، ممکن بود در واکنش 
به شــرایط اقتصادی کشــور سطح 
فعالیت خود را کاهش دهند یا برای 
افزایش کارایی اقدام به تعدیل نیرو 
کننــد. اما با توجه به مدیریت دولتی 
و ملاحظات اجتماعی، در وضعیتی 
دوگانه قرار می گیرند. از ســوی دیگــر، وجود بازارهای 
چندگانه ارزی مانع از آن می شود که این شرکت ها نرخ 
مدنظر خــود را به عنوان «نرخ واقعی ارز» محقق کنند. 
در نتیجه، ترکیب اهداف دولت، ناکارآمدی ســاختاری، 
محدودیت در انتقال ارز و الزام به عرضه در بازار توافقی، 
این بنگاه ها را با ناترازی های پایدار مواجه می کند. در کنار 
این گروه، بنگاه های بخش عمومی غیردولتی قرار دارند 
که خارج از دولت فعالیت می کنند اما برای عموم کاملا 
غیرشــفاف اند. این بنگاه ها نیز به دلیل ماهیت و اهداف 
خاص خود با ناترازی روبه رو هستند. همین امر موجب 
شکل گیری ائتلافی نانوشته میان شرکت های شبه دولتی 
و بخش عمومی غیردولتی می شود تا از طریق ابزارهایی 
ماننــد امتناع از عرضه ارز، فشــار رســانه ای، مکاتبه با 
مقامــات و بهره گیری از برخی اقتصاددانان برای توجیه 
ضرورت «نــرخ ارز واقعی»، زمینه افزایــش نرخ ارز را 
فراهم کنند. دولت نیز در موقعیتی دوگانه قرار دارد. از 
یک  سو متعهد به ثبات اقتصادی، رفاه جامعه و حمایت 
از اقشــار آســیب پذیر اســت و از ســوی دیگر با کسری 
بودجه ای نزدیک به هزار همت مواجه بوده و به عنوان 
بزرگ تریــن دارنده ارز حاصل از نفــت و گاز، از افزایش 
نرخ ارز منتفع می شــود و می تواند بخشــی از کســری 
خود را جبران کند. در چنین شــرایطی، نوعی هم گرایی 
منافع میان دولت و این بنگاه ها شــکل می گیرد و زمینه 
برای شــوک ارزی به عنــوان راه حلــی کوتاه مدت برای 
پوشش ناترازی ها فراهم می شــود؛ امری که با رسالت 

بانــک مرکزی در تثبیت ارزش پول ملی و با 
هدف دولت در ایجاد رفاه عمومی ناسازگار 
اســت و پیامد آن، تورم بالا و فشار بر اقشار 

آسیب پذیر خواهد بود.

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

علی  عسکری

نگاه

یادداشتی از مرتضی شربیانی

یادداشتی از قادر باستانی تبریزی

کارزاری حساب شده
 فشار ترامپ بر دولت ونزوئلا

چاره سکوت و  رهاشدگی 
کجاست؟


